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٢٦

دها پيمـواه رسنگها رهاى مختل� فـرها و شبها از شهـرگى،كه روزچك و بزرانهاى كـوكارو
ند.ان4 مقصد اصلى شواحت اندكى رود مى.شدند،تا پس از استرارفته به شهر ودند،خسته و كوبو

ا در يكّاد تشكيل مى.دادنـد،امنگ و نـژتى از لحاظ ردان متفـاونان و مرا،زانهـا راد كاروافر
د.ده بوآوركت درشان دريايى به حراج خروا مانند امودند،آنان رش بوگى،كه همه سپيد پوويژ

ºاس…ّضع للنل بيت وّ اوّإنæآل عمر(سور I 4د،و شيفتگى و دلدادگىج مى.زق در چشم.ها مو  بر)٩٦ان،آي
دند،كهد،آنان مانند گمشدگانى بوج مى.كراز و اوانگان سبكبال،آمادI پرون پروا چوق.العاده.اى،آنان رفو

امش يابند.ند و آرد شواراستند بدان ودند.و با شتاب مى.خوا يافته بوگى،خان4 خويش رارپس از سالها آو
هى نمازدند،گـرواف خان4 خدا مى.كـرهى طود،گرومن بونان مـؤدان و زام،مملو از مرمسجد الحـر

اد ردگار عالم،كه بندگان خـوI عظمت پرورابر جلوخى هم در بردند و براز و نياز مى.كـراندند و رمى.خو
د،بـهتى دارّاستى چه لـذدند،رت گشته و به تماشا ايسـتـاده بـود،مبهـوانده بوا خوس فـرّبدان مكان مقـد

ق ديـدارا چشيـده و شـوI لذت عبادت و بنـدگـى راى آنان،كه سالـهـا مـزص برخصـو
اىا نچشيده.اند و بـرتى رّده و چنين لذى بوادى ديگراى كسانى.كه در وا برّداشته.اند،ام

ه و عظمتا مشاهده مى.كنند،شكوص� ناپذير رتى،وّلين بار است كه چنين زيبايى و لذّاو
د.ى دارديگر

كرياىد،يعنى زاد بود،از جمل4 اين افرف شده بوفه به مكه مشراهيم،كه از كوند ابركريا فرز ز
د وده بوم و پر محبت اسلام پنـاه آورش گردانده و به آغـوى گره از آئين مسيحيـت روان،تازجو

د.د شده بوارام وت خانه خدا به مسجد الحراى زيارن براكنو
د،تا احكام و مناسكسيده بو ر(ع)كريا،قبل از انجام حج،در مدينه به حضور امام صادقز

 از او(ع)د.آن.گاه كه امـاما گيرا از او فرم راهنمايى.هـاى لازد و را بياموزحج ر

اهنمايى كن؛تا به دين تو در آييمر
دستانىاحمد صادقى ار

اس…اس…ضع للنل بيت وضع للنل بيت و اس…ضع للنل بيت وضع للنل بيت و ق در چشم.ها موج مى.زق در چشم.ها موج مى.ز  برق در چشم.ها مو  برق در چشم.ها مو  بر)٩٦ان،آيI 4 آل عمر(سورææضع للنل بيت وضع للنل بيت و
انگان سبكبال،آمادI پرون پروا چو انگان سبكبال،آمادI پرون پروا چو ج مى.كراز و اون پروا چو ج مى.كراز و اوانگان سبكبال،آمادI پرو د،آنان مانند گمشدگانى بوانگان سبكبال،آمادI پرو د،آنان مانند گمشدگانى بوج مى.كراز و او ج مى.كراز و او

ند و آرد شواراستند بدان وا يافته بودند.و با شتاب مى.خوا يافته بودند.و با شتاب مى.خوگى،خان4 خويش را يافته بوگى،خان4 خويش را يافته بوگى،خان4 خويش ر
هى طود،گرومن بونان مـؤدان و زام،مملو از مر هى طود،گرومن بونان مـؤدان و زام،مملو از مر اف خان4 خدا مى.كـرام،مملو از مر اف خان4 خدا مى.كـرهى طود،گرومن بونان مـؤدان و ز هى طود،گرومن بونان مـؤدان و ز
I عظمت پروردگار عالم،كه بندگان خـوI عظمت پروردگار عالم،كه بندگان خـوابر جلوI عظمت پرورابر جلوI عظمت پرورخى هم در برابر جلوخى هم در برابر جلودند و برخى هم در بردند و برخى هم در براز و نياز مى.كـردند و براز و نياز مى.كـردند و براز و نياز مى.كـر

ت گشته و به تماشا ايسـتـاده بـودند،رت گشته و به تماشا ايسـتـاده بـودند،رت گشته و به تماشا ايسـتـاده بـود،مبهـوانده بوا خوس فـر
اى آنان،كه سالـهـا مـزI لذت عبادت و بنـدگـى راى آنان،كه سالـهـا مـزI لذت عبادت و بنـدگـى رص براى آنان،كه سالـهـا مـزص براى آنان،كه سالـهـا مـزخصـوص برخصـوص برخصـو

ى بوادى ديگرا براى كسانى.كه در وا براى كسانى.كه در وداشته.اند،امّداشته.اند،اما برداشته.اند،امّداشته.اند،امداشته.اند،اما برداشته.اند،اما برداشته.اند،امّداشته.اند،امداشته.اند،ام ى بوادى ديگراى كسانى.كه در و ده و چنين لذاى كسانى.كه در و ده و چنين لذى بوادى ديگر ى بوادى ديگر
ص� ناپذير را مشاهده مى.كنند،شكوص� ناپذير را مشاهده مى.كنند،شكوتى،وص� ناپذير رتى،وص� ناپذير رتى،ولين بار است كه چنين زيبايى و لذّلين بار است كه چنين زيبايى و لذّلين بار است كه چنين زيبايى و لذ

ى دارد.ى دارد.ى دار
اهيم،كه از كوند ابركريا فرز ز اهيم،كه از كوند ابركريا فرز ز ف شده بود،از جمل4 اين افرف شده بود،از جمل4 اين افرفه به مكه مشرف شده بوفه به مكه مشرف شده بواهيم،كه از كوفه به مكه مشراهيم،كه از كوفه به مكه مشرند ابركريا فرز ز

ش گرم و پر محبت اسلام پنـاه آورش گرم و پر محبت اسلام پنـاه آوردانده و به آغـوش گردانده و به آغـوش گرى گردانده و به آغـوى گردانده و به آغـوه از آئين مسيحيـت روى گره از آئين مسيحيـت روى گره از آئين مسيحيـت رو
د شده بود.د شده بود.ارد شده بوارد شده بوام وارام وارت خانه خدا به مسجد الحرام وت خانه خدا به مسجد الحرام واى زيارت خانه خدا به مسجد الحراى زيارت خانه خدا به مسجد الحراى زيار

سيده بو ر(ع)كريا،قبل از انجام حج،در مدينه به حضور امام صادق
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٢٧

ارآن كريم قرى پاسخ داد:من تحت تأثير قرسيد،وا پراز جاذب4 اسلام و علت مسلمان شدن او رر
مايد:د مى.فرند به پيامبر خوص آن.جا كه خداوفتم،به خصوگر

ºا…لكن جعلناه نـورلا الايمان وى ما الكتاب و تدرَما كنتæ؛«تو،نه مى.دانستى)٥٢ى،آي4 ه شور(سور
اهيم،ا بخود رار داديم،كه هر كس از بندگان خوى قرا نورلى ما آن ركتاب چيست؟و نه ايمان كدام است؟و

است هدايت مى.كنى»اهى را به رديد.تو او رن ترسيل4 آن هدايت مى.كنيم و بدوبه و
سه.اى نديده و چنينى،كه هيچ مكتب و مدرا پيامبرفتم،زيرار گرآن قرى،من تحت تأثير اين آي4 قرآر

ستى و عظمـت ونه دراند اين گـوتباط با خدا و مبدأ جهان هستى،نمـى.تـون ارده،بدوا آورآئين كاملـى ر
حقانيت داشته باشد.

Iهان و منطقى،دربـارت و دليل و بـر با ديدن،چنين بينش و بصـيـر(ع)امام صادق
اهنماى او باش.دت رد:خدايا! خوموتبه فرد و سه مران دعا كركرياى جوز

ح كن.ى مطرال دارن اگر سؤندم! اكنود:فرزموسپس فر
اد رظاي� ابتدايى خود و بايد نخست ود شده بواره از مسيحيت به اسلام وان،كه تازجو
م نيز نابينا مى.باشدم و خويشان من مسيحى هستند،مادرسيد:پدر،مادر،هم4 قود،پربياموز

ضع تكلي� منم،با اين وت داشته باشم و هم غذا شوتباط و معاشرو من ناچار بايد با آنان ار
نه بايد باشد؟!با آنان چگو

ند؟ك هم مى.خورشت خود:آيا آنان گومو فر(ع)امام صادق
نند.ك دست هم نمى.زشت خوى به گوّان پاسخ داد:نه،حتجو

د،ادى ندارت و هم غذا شدن تو با آنان ايرد:معاشرمو فر(ع)امام صادق
اقب باش و آن.گاهنده است خدمت كن و مرت تا زانى به مادربلكه تا مى.تو

د عهده دار تجهيز و تدفين او باش.د،خوت كرهم كه فو
 ـبه خاطر احساس نا امنى از سو از ملاقات خوًضمنا متى حكود با من 

٥٢ه شورى،آي4 ه شورى،آي4 (سوره شور(سوره شور(سورææلكن جعلناه نـورلكن جعلناه نـورا…لكن جعلناه نـورلكن جعلناه نـورا…ا…لا الايمان ولا الايمان ولكن جعلناه نـورلا الايمان ولا الايمان ولكن جعلناه نـورلكن جعلناه نـورى ما الكتاب وى ما الكتاب ولا الايمان وى ما الكتاب وى ما الكتاب ولا الايمان ولا الايمان وى ما الكتاب وى ما الكتاب و
ى قرا نورلى ما آن ركتاب چيست؟و نه ايمان كدام است؟و ى قرا نورلى ما آن ركتاب چيست؟و نه ايمان كدام است؟و ار داديم،كه هر كس از بندگان خوكتاب چيست؟و نه ايمان كدام است؟و ار داديم،كه هر كس از بندگان خوى قرا نورلى ما آن ر ى قرا نورلى ما آن ر

اهى را به رديد.تو او رن ترسيل4 آن هدايت مى.كنيم و بدو اهى را به رديد.تو او رن ترسيل4 آن هدايت مى.كنيم و بدو است هدايت مى.كنى»سيل4 آن هدايت مى.كنيم و بدو است هدايت مى.كنى»اهى را به رديد.تو او رن تر اهى را به رديد.تو او رن تر
ا پيامبرفتم،زيرار گرآن قرى،من تحت تأثير اين آي4 قر ا پيامبرفتم،زيرار گرآن قرى،من تحت تأثير اين آي4 قر ى،كه هيچ مكتب و مدرى،من تحت تأثير اين آي4 قر ى،كه هيچ مكتب و مدرا پيامبرفتم،زيرار گرآن قر ا پيامبرفتم،زيرار گرآن قر

نه دراند اين گـون ارتباط با خدا و مبدأ جهان هستى،نمـى.تـون ارتباط با خدا و مبدأ جهان هستى،نمـى.تـون ار نه دراند اين گـوتباط با خدا و مبدأ جهان هستى،نمـى.تـو تباط با خدا و مبدأ جهان هستى،نمـى.تـو

ت و دليل و بـرهان و منطقى،دربـارت و دليل و بـرهان و منطقى،دربـار با ديدن،چنين بينش و بصـيـرت و دليل و بـر با ديدن،چنين بينش و بصـيـرت و دليل و بـر با ديدن،چنين بينش و بصـيـر
دت رد:خدايا! خوموتبه فرد و سه مر دت رد:خدايا! خوموتبه فرد و سه مر دت راهنماى او باش.دت راهنماى او باش.د:خدايا! خوموتبه فرد و سه مر

ح كن.ى مطرال دارن اگر سؤندم! اكنود:فرزموسپس فر ح كن.ى مطرال دارن اگر سؤندم! اكنود:فرزموسپس فر ندم! اكنود:فرزموسپس فر
د و بايد نخست وظاي� ابتدايى خود و بايد نخست وظاي� ابتدايى خود شده بود و بايد نخست ود شده بود و بايد نخست وارد شده بوارد شده بوه از مسيحيت به اسلام واره از مسيحيت به اسلام واره از مسيحيت به اسلام و

م و خويشان من مسيحى هستند،مادرم نيز نابينا مى.باشدم و خويشان من مسيحى هستند،مادرم نيز نابينا مى.باشدسيد:پدر،مادر،هم4 قوم و خويشان من مسيحى هستند،مادرسيد:پدر،مادر،هم4 قوم و خويشان من مسيحى هستند،مادرسيد:پدر،مادر،هم4 قو
م،با اين وضع تكلي� منم،با اين وضع تكلي� منت داشته باشم و هم غذا شوم،با اين وت داشته باشم و هم غذا شوم،با اين وتباط و معاشرت داشته باشم و هم غذا شوتباط و معاشرت داشته باشم و هم غذا شوتباط و معاشر

نه بايد باشد؟!
ك هم مى.خورند؟ك هم مى.خورند؟شت خوك هم مى.خورشت خوك هم مى.خورشت خود:آيا آنان گو



اره
شم

ت/ 
شار

ب
�

ش
و  ش

تاد 
هف

 
٢٨

اهم آمد  وشيده دار،من هم ان شاء الله به مكه خوا پون و آن رفى نزان ـ با كسى حر ديگرًو احيانا
د.اهيم كرا ملاقات خومين «منى» همديگر ردر سرز

ات، قربانىمى جمرسيد و حاجيان اعمال سه گان4:را ره،يعنى عيد قربان فرّروز دهم ذى حج
س وال و پراى سؤده،برصت استفاده نموا انجام داده.اند و از فرد راشيدن و تقصير خـوو سر تر

ايند. مى.شتافتند تا به دانش و دانايى خويش بيفز(ع)ى امام صادقى مسائل و احكام به سوجو
اد ماننـدد،افردحام عجيبـى بـو شتافـتـم،از(ع)ى امام صادقكريا مى.گويد:من هـم بـه سـوز

دند وال مى.كر سؤ(ع)ال مى.كنند،از امامند و پى در پى،سؤا مى.گيرد رم خوّدكانى كه دور معلكو
اب مى.شنيدند.جو

انيت وفت و معنويت و نورى از معرله بارسيد و حاجيان هر يك با كوهاى حج به پايان رروز
ستهگشت و پيوفه» بازد «كوكريا هم به شهر خوگشتند،زى،به شهر و ديار خويش بازفتارى و رل فكرّتحو

د.ا به خاطر مى.آورر(ع) ش امام صادقسفار
د غذا درداخت،با دست خوى مادر پير نابينا پرارد خويش با مهربانى به خدمتگـزجوكريا،با هم4 وز

هند و بالاخرات لانه نگذارد،كه حشرا تميز مى.كرا مى.شست،سر او ردهان او مى.گذاشت،لباسهاى او ر
د.تاهى و دريغ نمى.كرى نسبت به او كوارام و خدمتگزنه احتراز هيچ گو

دهگشته شگفت زه مسلمان شدI از مكه بـرار تازق. العاده و مهربانانـه وفتار فومادر مسيحى،كـه از ر
مهرباندى،اين قدر با ادب ود،يك روز گفت:پسر جان! آن روز كه با من هم دين و مذهب بوشده بو

د اين كه من و تو از لحاظ عقيده و دين با هم اختـلافجون با ودى!چه شده،كه اكنونبو
داريم،تو بيش از گذشته به من احسان و مهربانى مى.كنى؟

ده است.ا به من كرشى رندان پيامبر ما،چنين سفاردى از فرزكريا گفت:مادر جان! مرز
د پيغمبر نيست؟!د آن مرمادر گفت:خو

ند پيغمبر است.اب داد:نه؛او پيغمبر نيست،بلكه فرزكريا جوز

ا به خاطر مى.آورد.ا به خاطر مى.آورد.را به خاطر مى.آوررا به خاطر مى.آورر(ع) 
ى مادر پير نابينا پرداخت،با دست خوى مادر پير نابينا پرداخت،با دست خوارى مادر پير نابينا پرارى مادر پير نابينا پرد خويش با مهربانى به خدمتگـزارد خويش با مهربانى به خدمتگـزارجود خويش با مهربانى به خدمتگـزجود خويش با مهربانى به خدمتگـزجو

د،كه حشرات لانه نگذارد،كه حشرات لانه نگذارا تميز مى.كرد،كه حشرا تميز مى.كرد،كه حشرا مى.شست،سر او را تميز مى.كرا مى.شست،سر او را تميز مى.كردهان او مى.گذاشت،لباسهاى او را مى.شست،سر او ردهان او مى.گذاشت،لباسهاى او را مى.شست،سر او ردهان او مى.گذاشت،لباسهاى او ر
ى نسبت به او كوارام و خدمتگز ى نسبت به او كوارام و خدمتگز تاهى و دريغ نمى.كرد.تاهى و دريغ نمى.كرد.ى نسبت به او كوتاهى و دريغ نمى.كرى نسبت به او كوتاهى و دريغ نمى.كرارام و خدمتگز

ار تازه مسلمان شدI از مكه بـرار تازه مسلمان شدI از مكه بـرار تازفتار فوق. العاده و مهربانانـه وفتار فوق. العاده و مهربانانـه ومادر مسيحى،كـه از رفتار فومادر مسيحى،كـه از رفتار فومادر مسيحى،كـه از ر
د،يك روز گفت:پسر جان! آن روز كه با من هم دين و مذهب بودى،اين قدر با ادب ود،يك روز گفت:پسر جان! آن روز كه با من هم دين و مذهب بودى،اين قدر با ادب ود،يك روز گفت:پسر جان! آن روز كه با من هم دين و مذهب بو

جود اين كه من و تو از لحاظ عقيده و دين با هم اختـلافجود اين كه من و تو از لحاظ عقيده و دين با هم اختـلافن با وجون با وجودى!چه شده،كه اكنون با ودى!چه شده،كه اكنون با ودى!چه شده،كه اكنو
داريم،تو بيش از گذشته به من احسان و مهربانى مى.كنى؟

دى از فرزندان پيامبر ما،چنين سفاردى از فرزندان پيامبر ما،چنين سفاركريا گفت:مادر جان! مردى از فرزكريا گفت:مادر جان! مردى از فرزكريا گفت:مادر جان! مر
د آن مرد پيغمبر نيست؟!د آن مرد پيغمبر نيست؟!مادر گفت:خود آن مرمادر گفت:خود آن مرمادر گفت:خو

اب داد:نه؛او پيغمبر نيست،بلكه فرزند پيغمبر است.اب داد:نه؛او پيغمبر نيست،بلكه فرزند پيغمبر است.اب داد:نه؛او پيغمبر نيست،بلكه فرز
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ش.ها،ها و سفارنه دستورا اين گوندم! گمان مى.كنم او پيامبر باشد،زيـرمادر ادامه داد:فرز
اهد شد.ى بيان نخوان،از كس ديگرجز از ناحي4 پيامبر

ى بهكريا پاسخ داد:نه مادر،مطمئن باش او پيامبر نيست،بلكه پس از پيغمبر ما،پيامبر ديگـرز
د تا با تو مهـربـانش كران است و كسى كه به مـن سـفـارا كه او خاتم پيامـبـراهد آمد،زيـرجهان نخـو

د:پسر جان! دين تو،ديناف كرست.مادر پير،پس از اين گفت و گو اعترندان اوباشم،يكى از فرز
آيم.اهنمايى كن،تا به دين تو درا ربسيار خوبى است،بلكه بهترين دين.ها مى.باشد.تقاضا مى.كنم مر

ن باضيح داد و آن زا به مادر توI مسلمان شدن رشحالى شيوان،با نهايت ميل و خوكرياى جوز
مسلمان شد.(ص) ت پيامبرّشهادت به يگانگى خدا و نبو

بى نماز ظهر،عصر،مغرش داد،وا به مادر نابينايش آموزان،آداب و احكام نماز رآن.گاه جو
اب گذاشت.ا در بستر خواند و سپس او را خوو عشا ر
هگ در چهرديد و آثار مرانيد،در پايان شب بيمار گرا مى.گذرهاى آخر عمر خويش رت روزتون فرآن ز

Iا دربـارم!يك بار ديگر آن.چه راند و گفت:پسـرا خود فرد خـوا نزند خويش راو نمايان شد،آن گاه،فـرز
تر بمانم.ارار كن تا بر آن استوايم تكرش دادى براسلام به من آموز

ندIفتار سازسيل4 رها به وحالى كه همان روزش درد.مادرار كراى مادر تكرا بركريا،عقايد اسلامى رز
د.د،جان به جان آفرين تسليم نموش اسلام نجات يافته بوه مسلمان شده اش با پذيرند تازفرز

اى غسل و تشييـع اودند،بره با خبر شـده بـون تازگذشت آن زصبح روز بعد،مسلمانـانـى كـه از در
اد او راند و با دست خود بر جسد مادر نماز خوان خوكرياى جولى زحضور يافتند،و

د و پاداش بيشتـره بر پاداش هدايت مادر پير به اسـلام،مـز تا عـلاو١د.به خاك سپـر
د.ا نيز دريافت داراحسان و نيكى به مادر نابينا ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢١١،ص١٥سائل،جك الو،مستدر١٦٠ار،ص،مشكاه الانو١٦١،ص٢فته شده از:كافى،جگر. بر١

انيد،در پايان شب بيمار گرديد و آثار مرانيد،در پايان شب بيمار گرديد و آثار مرا مى.گذرانيد،در پايان شب بيمار گرا مى.گذرانيد،در پايان شب بيمار گرهاى آخر عمر خويش را مى.گذرهاى آخر عمر خويش را مى.گذرهاى آخر عمر خويش ر
ا خود فرا نزد خـوا نزد خـوند خويش را نزند خويش را نزاو نمايان شد،آن گاه،فـرزند خويش راو نمايان شد،آن گاه،فـرزند خويش راو نمايان شد،آن گاه،فـرز ا خود فرد خـو اند و گفت:پسـرد خـو اند و گفت:پسـرا خود فر اند و گفت:پسـرم!يك بار ديگر آن.چه راند و گفت:پسـرم!يك بار ديگر آن.چه را خود فر

تر بمانم.ارايم تكرار كن تا بر آن استوايم تكرار كن تا بر آن استوش دادى برايم تكرش دادى برايم تكرش دادى بر تر بمانم.ارار كن تا بر آن استو ار كن تا بر آن استو
ش درد.مادرار كراى مادر تكرا بركريا،عقايد اسلامى ر ش درد.مادرار كراى مادر تكرا بركريا،عقايد اسلامى ر حالى كه همان روزكريا،عقايد اسلامى ر حالى كه همان روزش درد.مادرار كراى مادر تكرا بر ندIفتار سازسيل4 رها به وش درد.مادرار كراى مادر تكرا بر ندIفتار سازسيل4 رها به وحالى كه همان روز حالى كه همان روز

ش اسلام نجات يافته بود،جان به جان آفرين تسليم نموش اسلام نجات يافته بود،جان به جان آفرين تسليم نموه مسلمان شده اش با پذيرش اسلام نجات يافته بوه مسلمان شده اش با پذيرش اسلام نجات يافته بوه مسلمان شده اش با پذير
ه با خبر شـده بـودند،بره با خبر شـده بـودند،برن تازه با خبر شـده بـون تازه با خبر شـده بـوگذشت آن زن تازگذشت آن زن تازصبح روز بعد،مسلمانـانـى كـه از درگذشت آن زصبح روز بعد،مسلمانـانـى كـه از درگذشت آن زصبح روز بعد،مسلمانـانـى كـه از در

د بر جسد مادر نماز خوان خوكرياى جو د بر جسد مادر نماز خوان خوكرياى جو اند و با دست خود او راند و با دست خود او رد بر جسد مادر نماز خواند و با دست خود بر جسد مادر نماز خواند و با دست خوان خوكرياى جو
ه بر پاداش هدايت مادر پير به اسـلام،مـزد و پاداش بيشتـره بر پاداش هدايت مادر پير به اسـلام،مـزد و پاداش بيشتـر تا عـلاوه بر پاداش هدايت مادر پير به اسـلام،مـز تا عـلاوه بر پاداش هدايت مادر پير به اسـلام،مـز

ا نيز دريافت دارد.ا نيز دريافت دارد.احسان و نيكى به مادر نابينا را نيز دريافت داراحسان و نيكى به مادر نابينا را نيز دريافت داراحسان و نيكى به مادر نابينا ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦٠ار،ص،مشكاه الانو١٦١،ص ١٦٠ار،ص،مشكاه الانو ٢١١،ص١٥سائل،ج،مستدرك الو،مستدرك الو،مستدر،مشكاه الانو




